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مقدمه-1
ها طور ادبیات در ارتباط اصلی انسانکه زبان ماده اصلی ادبیات است و همینازآنجایی

اي اجتماعی بدانیم و ارتباط بین ادبیات و توان ادبیات را پدیدهشود پس میساخته می
ده است و افلاطون است که نویسنده و تأثیر آن بر زندگی جامعه از آغاز مورد تأمل بو

مفهوم افلاطونی بازنمایی «کند و آغازگر رابطه جامعه و ادبیات است اجتماعی رد می
» کندمتضمن درك ادبیات در مقام تصویري بود که جامعه را تصویر و منعکس می

-1828ولیت تن (). در این میان از بین نویسندگان غربی ایپ80: 1378(دستغیب، 
شناسی ادبیات، ادبیات را بازتاب آداب، رفتار و خلقیات علم جامعهگذارانیبن). 1893

کند که داند در یک اثر ادبی از سه مفهوم نژاد، محیط و زمان یاد میزمان نویسنده می
در واقع مفهوم نژاد یا همان روح قومی مجموعه خصوصیات روحی اخلاقی اجتماعی 

داند و در ت و محیط که اوضاع اجتماعی و سیاسی غالب بر یک ملت مییک ملت اس
اثر ادبی خواه آگاهانه یا ناآگاهانه فرم و محتواي اثر را شکل دهندهشکلنهایت زمان که 

).55-59: 1386دهد (عسگري، می
اي از توان روح حاکم بر اجتماع یک ملت است که در برههبا این دیدگاه زمان را می

نگریم از دیدگاه اجتماعی میهاداستانآید و در این بین ما به زمان و به وجود میزمان
اند. زن، زندگی زنان را در آثارشان نمایان ساختهسانینورمانکه چگونه 

سیري تاریخی اجتماعی در مقام زن و پیدایش رمان با تأکید بر زنان را پی وجودنیباا
. میریگیم

اي نداشته است. کما اینکه در ادبیات نگریم زن مقام شایستهمیگذشته ایران را که 
. اندشدههایی منفی ویل مثبت یاد کلاسیک ایران زن را با صفت

در دوره قاجار نیز از حقوق و آزادي زن خبري نیست و قبل از مشروطیت زن هرچند
وري و از ظاهر شدن در اجتماع دنشستیمموجودي است که بایست در پس پرده

شود تأمین حقوق زنان جزء یکی از کرد. در ایران از زمانی که پرچم آزادي بلند میمی
نویسان گردد و در نهضت مشروطه به اشاره برخی از تاریخآرزوهاي آزادي خواهان می

کنند. زنان در دفاع از تبریز دلیرانه مقابل سپاهیان شاه استعداد خود را ثابت می
).3،7، ج1374پور، (آرین
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الملک صاحب مجلّه بهار اولین کسی است که در مطبوعات دم از آزادي یوسف اعتصام
آورد و بعد از آن علامه دهخدا چرند و پرند مسائل اجتماعی زنان را زنان به میان می

توان نهضت عامل دگرگونی وضعیت اجتماعی زنان را میترینمهمکند پس منعکس می
رسند و هاي متعددي بعد از این انقلاب به چاپ میهروزنامچراکهمشروطه دانست 

این وضع ادبیات فمنیستی هرچندشود مدارس مذهبی غربی توسط مسیونر تأسیس می
کند ولی دو کتاب با موضوع زن در دفاع از رسد و رشد نمیدر ایران به پاي غرب نمی

خاطرات «دیگري خانم و بیبی» الرجالمعایب«ها شود که یکی از آنخویش زشت می
).15: 1385دوست، الدین شاه است (وطندختر ناصر» السلطنهتاج

در مقام مادر در طول تاریخ از جایگاه بلندي تاکنونزن در جوامع انسانی از ابتدا 
آمیز نسبت به زن هاي زنانه در جوامع نگاهی تحقیربرخوردار است. ولی به خاطر ویژگی

هاي اخلاقی و رفتاري یا عدم این نشیب یعنی محدودیتوجود داشته است و این فراز و
زمان نگرش سنتی جایگاه زن متغیر مروربهها همواره وجود داشته است ولی محدودیت

پذیرند (مشیرزاده، هایی مانند معلم، پزشک، نویسنده و نقاش و ... مییابد و زن نقشمی
1383 :26.(

اند اما ظاهر شدهدر مقام مادر، دختر،زنان طبق جنسیت شانهرچندبا این تفسیر 
هاي سیاسی، دینی، دانشگاهی گویاي این است که این گروه در فعالیت ایشان در جنبه

کنندگان اقتصاد و اجتماع نقش زندگی اجتماعی خود به عنوان نیروي کار، و تولید
ختلف هاي ماین پژوهش به نقشوجودنیباا).155: 1383بسزایی دارند (نرسیانس، 

.پردازدیمهاي کوتاه  زنان در داستان
مسئلهبیان -2

گویی به این مسئله است که:پژوهش حاضر در پی پاسخ
ي خود مربوط به زنان چه بوده است   هانوشتهدر سینوداستاني زنان هادغدغه-الف 
هـاي کوتـاه معاصـر بـه خـود پذیرفتـه اسـت        هایی که زنان در داستانبیشتر نقش-ب 
ست؟چی
دارد بـا تصـویر او در جامعـه هماهنـگ      هـا داسـتان آیا تصویري که زن ایرانی در -ج

است؟ 
ي طرح شده پاسخ بگوید .هاپرسشبنابراین تحلیل متن مقاله بر آن است که به 
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ی تحقیق  شناسروش-3
هـاي کوتـاه بـا    بـر داسـتان  دی ـتأکي بوده است بـا  اکتابخانهروش پژوهش در این مقاله 

وریت نویسندگان زن بوده است که در این روش حـدود هشـت داسـتان بـه صـورت      مح
هاي مختلف زنـان از هـم جداشـده اسـت و چـون در ارجـاع بـا        انتخابی مطالعه و نقش

صفحاتی از داستان که خلاصـه گردیـده  همـان چنـد     میاداشتهسروکارخلاصه داستان 
ي آورده اصفحهتکجاع به صورت صفحه یکجا ارجاع داده شده است و در بقیه مطالب ار

شده است .
تحقیقپیشینه-4

هاي انجام شده پیش از این مقاله  پژوهشگران زیادي به موضـوع زنـان   با توجه به پژوهش
شود:  اند که به برخی از آنان اشاره میپرداخته
، هدایت، زادهجمالبررسی جایگاه زن در رمان معاصر  در آثار « نامهانیپا .1

) 1387از پروانه عادل زاده(» چوبک، دانشور، آل احمد، عادل زاده و...علوي،
که  با بررسی آثار نویسندگان مذکور در خصوص زنان، پس از درج نظر ایشان،  

 شده است.به شرح جایگاه زنان پرداخته
اجتماعی زنان در آثار مصطفی مستور گاهیو پامطالعه و بررسی نقش «نامهانیپا. 2
برسی آثار نامهانیپانوشته زینب علی پور علوم تحقیقات تهران که این )1393»(

مستور را در پی دارد .
توان به مقالاتی که به بررسی آثار یک نویسنده .  علاوه بر موارد یادشده، می3

اند نیز اشاره کرد،: پرداخته
علوم ادبی ) نشریه 1389هاي شیوا ارسطویی (مقاله نقد فمنیستی مجموعه داستان-

5شماره 
ها را من خاموش نقش زن در آینه رمان، مقایسه  نقش زنان در سه رمان فارسی چراغ-

هاي ) حسین خسروي فصلنامه پژوهش1396بی شهرزاد (کنم، نگران نباش و بیمی
و روابطکه به مقایسه نقش زنان  مربوط به ازدواج 21بلاغی سال ششم شماره و ادبی 

سه رمان فارسی پرداخته است .نیادراجتماعی و.. 
سال و فرهنگفصلنامه زن  )1396( »غزاله علیزادههايرمانجایگاه زن در «مقاله -

کندیمفمنیستی اشاره از نگاهکه نویسنده در این مقاله به سه داستان 35نهم شماره 
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با محوریت هاي کوتاه ي که به بررسی نقش زنان در داستانامقاله.اما در حال حاضر 
پژوهش در نوع خود منحصر است .نیو امیخوریبرنمباشد سینوداستانزنان 

با محوریت زنان هاییداستانمروري کوتاه بر پیدایش -5
بوده قدمشیپبی گسترده خود در ادبیات منظوم ادوتاریخی نهیشیپایران با توجه به 

اگرچهشده است اما شعر بیان میهاي حماسی و عاشقانه با زباناست چنانکه منظومه
هاي منثور است اما از لحاظ تاریخی به هاي منظوم بیش از نوشتهدر ادبیات داستان

خوریم که همگان به ، بختیار نامه و ابومسلم نامه و ... برمیاسکندرنامهیی چون هاکتاب
اند. نثر نوشته شده

ي اهزبانبه هارمانچراکهشود مینویسی به معناي واقعی با تقلید از غرب آغاز رمان
داشتند هازبانآمد و کسانی که آشنایی با این فرانسه و انگلیسی و یا روسی به ایران می

شوند. به زبان فارسی ترجمه میهارمانکردند و بعد، این ها استفاده میاز آن
لویی هـ ق)1316ي سه تفنگدار(هاکتابهایی است که محمدطاهر میرزا از مترجم

هاي غربی و میل به کند بنابراین مطالعه رمانه ق) را ترجمه می1312چهاردهم (
هایی از زندگانی انسان معاصر دارد که گوشهها نویسندگان ایرانی را بر آن میتقلید آن

را با معایب و مفاسد آن نشان دهند. 
از » مهین«و »فرخ«نویسد و ماجراي عشق مشفق کاظمی داستان تهران مخوف را می

هايرمانکند سپس عباس خلیلی با یک سلسله دو خانواده مختلف را بیان می
) 1304) انتقام و (1303هاي روزگار سیاه (پردازد و داستاناجتماعی به مسائل زنان می

گردد یی با موضوع زنان آغاز میهارماناست که گونهایننویسد و ) را می1304انسان (
).264، 2: ج 1372پور، (آرین

پور، علیزاده، در پور، پارسیدر بین نویسندگان معاصر کسانی مانند دانشور، ترقی، روان
پردازند. هاي خود به مشکل هویت زن ایرانی و تحول اجتماعی آن مینوشته

نگرد چرا که چنانکه دانشور از دید یک زن به پیرامون اجتماع در زندگی می
اند و دانشور این دیدگاه گاه مردانه به مسائل زنان نگریستهنویسان مرد از دیدداستان

: 1396شکند و از نگاه یک زن به مسائل زنان توجه دارد (میرعابدینی، غالب را می
1109.(
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پس با این دیدگاه این مقاله در بردارندة دیدگاه اجتماعی نویسندگان زن در 
تیجنساند و علاوه بر گریستهاست که چگونه نویسندگان به این جنس نهاییداستان

این هرچنداند هایی بر خود پذیرفتههاي ایرانی چه نقشو داستانهارمانی در زنانگ
تواند شود و نتیجه این پژوهش میهاي کوتاه را شامل میپژوهش بیشتر داستان

شانیهاداستانپیکره نکهیباانویس را نشان دهد که چگونه حتی هاي زنان رماندغدغه
اند. اند غافل نماندهداشتهکوتاه است از بایدهایی که در مورد هویت زن در باور و آرمان

با محوریت نویسندگان زن در ایران معاصر از نگاه شدهیبررسدر چندین ا داستان کوتاه 
گردد. شوند که به آن اشاره میمیرا شاملهاي مختلفی اجتماعی، زنان طبقه

جلوه  مادر6-1
ي ایرانی جداي نقش زنانگی خود نقش مادر را براي خود انتخاب اهدستانن در یک ز

رود و این نقش چنان قوي است و مؤثرترین نقش به شمار میترینمهمکرده است که 
گونهاینسیمین دانشور زري » سووشون«دهد در که مرد را تحت پوشش  خود قرار می

خسته است زري روبروي وي بر روي مبل یوسف مرد داستان نکهیباازن است که حتی 
) و این جمله ناخودآگاه ذهن را به 48: 1380آورد (دانشور، هاي او را از پا درمیچکمه

تواند نقش یک مادر کند که زن جداي از نقش زنانگی خویش میاین معنی معطوف می
م فرزند را براي همسر ایفا کند چه برسد که این نقش و محبت مادري را بخواهد تقدی

نماید. 
» کوکب سلطان «سیمین دانشور با چهره زنی به نام » به کی سلام کنم«در داستان 

رودیمبرد. به کربلا کند براي همسرش میساعت ده انار دانه میهرروزروبرو هستم که 
ي هادستدهد. خودش با را به او می» ربابه«کند و خدا و از امام حسین طلب بچه می

دامادش از دیدن او خرسند نیست ولی به خاطر نکهیباابافد پشمی میخود جوراب 
ربابه از اینکه هرچندرود حس مادري که نسبت به فرزند دارد به خانه دخترش ربابه می

ترسم ... ترسد و خطاب به مادر که: از اینجا برو میمادرش آمده است از شوهر خود می
نوشته زهرا کدخدایان با » آقایحاجدختر «) و یا در داستان75-85: 1359(دانشور، 

هاي وضع حمل نزدیک شده است باردار است و به ماهاگرچهمادري روبرو هستیم که 
رود کشد و از ایوان پایین میمیبر دوشي از لباس را ابقچههمچنان با عشق مادرانه 
به چنگ شود شروع ی خم و راست میسختبهکهیدرحالکند تشت را از حوض پر می
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شود و کودکش او میکند و در نهایت یک روز در خانه، مادربزرگ قابلهها میزدن لباس
).    171-183: 1370آورد (کدخدایان، را به دنیا می

از رویا پیرزاد با زنی روبرو » کنمچراغ ما را من خاموش می«همچنین در داستان 
کند اما عمر خود را صرف خانواده میهستیم که در نظر دیگران زنی موفق است و تمام 

گاه از تنهایی خود شکوه کند و هیچاو را درك نمیکسچیهدر نهایت تنهاست و 
). آنچه مسلم است در 125: 1380آورد (پیرزاد، این وجود خم به ابرو نمیو باکند نمی

ن حس کند و ایهاي نوشته شده زن نقش مادري خود را به درستی ایفا میبین داستان
مادرانه در وجود زن نهادینه است که خواه براي فرزندش و خواه گاهی جداي نقش 

هاي زندگی نماي یک مادر است و با تمام ناملایمیي تمامزنانگی براي همسرش آیینه
شود.رنگ نمیاین نقش کم

جلوه مظلوم ستمدیده 6-2
نویسان بوده است. اننقش زنان مظلوم در چندین دهه اخیر موضوع نویسندگان و رم

از مشفق کاظمی در همین راستا نوشته شده است که به » تهران مخوف«مثلاً رمان 
» روزگار سیاه«هايرمانپردازد همچنین سرگذشت طبقه متوسط شهر،فواحش و ... می

هایی هستند که از جهانگیر جلیلی از شماره رمان» اممن هم گریه کرده«از خلیلی، 
شوند هایی مانند فقر و جهل و فساد و فحشا محسوب میاصلی در آسیبزنان قربانیان 

کاري اندیشمندانه براي خروج از این بحران دهد بر پند و اندرز و نویسنده بدون آنکه راه
ها هستند. داستانگونهاینپور جزء ؛ بعضی از آثار منیره روانیپردازدیم

زنی را به تصویر کشیده شده است که زهره حکیمی » هادرختبعد از ردیف «داستان 
فقر با اینکه چندین دختر در خانه دارد یکی از دختران را به مردي که پدرش به خاطر 

دهد و به خاطر فقر و دلهره و مشکلات تر است شوهر میچند سال از خودش بزرگ
ها درگیر است (حکیمی، مدام این دختر با پدر درگیرند یا بهتر است بگوییم پدر با آن

1380 :85.(
مهین بانوا با «ترقی زنی به نام نوشته گلی» اناي در آسمخانه«و یا در داستان 

شود (ترقی، هاي پدري این زن به حراج گذاشته میمهري فرزندش تمام داراییبی
1383 :12 .(
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در مورد » کوکب سلطان:«سیمین دانشور از زبان» کی سلام کنمبی«در داستان 
ورد که ربابه با آکند میدخترش ربابه که همسري مردي است که در محضر کار می

ي دارد، لباس اقابلمهاش مسعود را گرفته و دست دیگر اینکه باردار است با یک بچه
زند پزد و گاهی همسرش او را هم کتک میزند و غذا میهمه برادرهاي همسر را اتو می

آورد، اوست که جور تمام اعضاي خانواده را و حتی هنگام زایمان قابله براي او نمی
ها آیند تا ربابه از آنها میشوند به خانه آنیا خواهران شوهر وقتی بیمار میکشد ومی

پرستاري کند مادر شوهر نشسته و تسبیح به دست گرفته است و هیچ کاري انجام 
دهد. نمی

رود قصاب در کمال از جانبی دیگر وقتی کوکب سلطان براي خرید گوشت می
گذارد و با تشري براي او در کفه ترازو میچربیعلاوهبهزدهخاحترامی تکه گوشت یبی

: 1359دهند (دانشور،به کوکب سلطان که با یک تومان گوشت شیشک به آدم نمی
93-75 .(

هاي معاصر زنان نمایانگر یک مسئله است که انگار زن با این وجود دورنماي داستان
هاي معاصر ت و داستانمزد، محکوم به زحمت و محکوم به سکوت اسمحکوم به کار بی

اند. این مطلب را به خوبی در خود منعکس کرده
پناه جلوه مظلوم بی6-2-1

باجی «و » انگیزمهر«سیمین دانشور از دختري به نام » شهري چون بهشت«داستان 
و ... است، هاظرفانگیز در خانه مادر علی کارش شستن گوید که مهرسخن می» دلنواز

ي از خانه ریسر پکند که: ارباب آید و تعریف میها میبه خانه آنباجی دلنواز شبی
مادر علی گفت همه شو شنیدم بسه بسه «بیرونش کرده، هیچ جا را هم ندارد برود ... 

پناه و مأمن با زنی بیگونهاینو » دلنواز گفت اجازه بدین امشب تو زگالدونی بخوابم
پدرش زندگی از زمانکه در خانه علی طورانهمهم زیمهرانگروبرو هستم تا در نهایت 

مادر علی زدیریمپدر علی اوضاع اقتصادي به هم از مرگبعد کهنیهمو کردهیم
او به دست و پاي مادر علی »  خوامنون خور زیادي نمی«خطاب به مهرانگیز که  

.)11-29: 1361خواهد با کارد خودکشی کند (دانشور، افتد و در نهایت میمی
اثر زهره حاتمی پیرزنی است که از جور عروس روي خانه » مادربزرگ«در داستان 

خب «نزاع داردمادربزرگماندن ندارد معصومه دختر این زن با شوهر بر سر نگهداري 
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منم دخترشم چند سال اون نگهش داشته یه مدت هم نوبت ماست، شوهرش داد زد 
-141: 1366(میرصادقی، » ا نگفتی!هوقتی گرفتمت نگفتی یه پیر سگم رو قبالمه

131.(
برد که فرهنگ حاکم اجتماع بستري هاي داستان خواننده پی میبخشگونهایندر 

براي ارزش واقعی زنان فراهم نیاورده است و بسیاري از خوانندگان شاید با 
هاي ما این واقعیت مشهود ي کنند اما در داستانهمزادپندارهاي داستان شخصیت

است. 
جلوه مظلوم تهمت دیده 6-2-2

» ستاره«پور به زنی به نام نوشته منیره روانی» هاي شیطانسنگ«در داستان 
و دور از شدهراندهخوریم او به جرم عشق به مردي ژاندارم از خانواده و اهالی برمی

کند به خاطر تهمت توان بیرون رفتن از زندگی میوتنهاتکاي جدا، آبادي در خانه
شوهرش از پشت شیشه راهبهچشمي را ندارد  مطرود آبادي است و تنها واریردچها

نگرد. بیرون را می
شود موقع یی دور میتنهابهدانشجوي رشته پزشکی چند ماهی از آبادي، » مریم«

آید و او کند که به مذاق زنان روستا خوش نمیپرسی میبرگشت کمی با ستاره احوال
تحصیل از طعن زنان روستا و دایه در امان  به خاطرانه پدر هم به دلیل دوري از خ

ی مادر او به تحریک زنان روستا از وي خشنود نیست تا در نهایت طبق و حتنیست 
).5-19: 1369پور، شود (روانیگناهی و دوشیزگی او ثابت میرسمی بی

گیرند رار میهاي عوام برخلاف مردان قاست که زنان بیشتر در تیررس تهمتگونهاین
یابی دقیق صورت گیرد این تهمت و یا واقعیت بیشتر متوجه مردان اگر ریشهکهیدرحال
است. 

جلوه زن در معناي حقیقی مقابل مرد  (معشوق)6-3
هاي ایرانی ها در داستانهاي آنهاي بارزي که زنان جداي دیگر نقشیکی از چهره

شان است که همواره و حساس ،با روحیۀ زنانهاند همان چهره پر عاطفه برخورد پذیرفته
گونهایناي عاشق و معشوقی است. از تنهایی به دنبال هم نفس و یا بهتر بگوییم رابطه

ورزند دهند دوست داشته شدن را عشق میشان اهمیت میهاي زنانهزنان بر ویژگی
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بت این زنان در آورند که البته نسمعشوق واقع شدن را بدون هیچ دردسري بر زبان می
هاي پیشین تغییر کرده است. هاي دههرمان

هاست هاي زنان و جود عشق در آنترین نقشهاي معاصر یکی از عمدهدر بین داستان
کرات یاد شده است و هاي غنایی پیشین از زنان عاشق بهچرا که در بین منظومه

هایی ها به داستانبنديهاي معاصر یکی از این تقسیمبندي داستانهمچنین در تقسیم
خوانیم وقتی زن راضیه تجار می» ايزن شیشه«بر اساس عشق تعلق دارد در داستان 

شود او از بیماري پرسد که چگونه میاش  را از پزشک معالج میعلت عمر و ماندگاري
گوید گوید که باید دوست بداري واو میکه دارد دوام بیاورد و در جواب پزشک به او می

باید «گوید محض آمدن مردش به او میه تمام عمر خویش را عاشق بوده است و بهک
کشاندم اي محتاجم آنچه میگونه که من ...براي ماندنم به شعلهدوستم بداري ...همان

-1369:99و ادامه داستان ...(تجار ،» مرگ است جاذبه عشق باید باشد تا دفعش کنم 
داشته شدن سخن و دوستزنان بسیار راحت از عشق هگونایناست که گونهاین). 89

هاي فارسی ي پیشین کمتر در بین داستانهادههکه این رویه در آورندیمبه میان 
است آمدهیمی به  حساب هنجارشکننوعی هانقشگونهاینمتداول بوده است و وجود 

است .رتریچشمگهاي اخیر رویه در داستاننیو اولی این موضوع  
جلوه  مرد 6-4

گر پنجره براي از رویا پیرزاد با زنی مواجهیم که نظاره» مثل همه عصرها«در داستان 
گونه است. کیف مدرسه دختر هایی که کشیک دارد اینآمدن دخترش است چون شب

داند باید کفش نو برایش بخرد، هاي کودکش کهنه است هرچند میکهنه است و کفش
آید و گاهی هم تا آمدن رود و دیروقت به خانه مینه بیرون میزن صبح خیلی زود از خا

کند زنی را نمایان می). داستان ـ نقش1370:75برد ... (پیرزاد، مادر، دختر خوابش می
کند بهره است اما مردانه کار میکند و کودك او از مهر مادرانه بیجاي مرد کار میکه به

» جوراب پشمی«ستان کوتاه فروزند خداجو با نام تا زندگی را بچرخاند و یا در دا
شود به هد که در حسرت داشتن جوراب پشمی مجبور میماجراي دختري را نشان می

هاي دیگران پولی به دست آورد (خداجو، واکس زدن کفشو بااي از خیابان برود گوشه
و رسیدن به رسد که جهت نجات گونه زن در اجتماع به پختگی کامل می). و این1369

آرامش و یا آرزوها باید مردانه وارد اجتماع گردد و مثل یک مرد با زندگی بجنگند. 
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ی آنان اشاره نمود این نمونه زنان طلباستقلالتوان به گونه زنان میهاي ایناز ویژگی
برند. بلکه به صرف زن بودن و مادري کردن و عشق ورزیدن خود را از یاد نمیگاهچیه

نگرند و در اجتماع نقش خود را ی و هوشمندي کامل به پیرامون خود میبا زیرک
در کند مثلاًها را از هدف خود دور نمیي زنانه آنهاتیحساسکنند و ی ایفا میخوببه
زنی که شوهرش او را ترك کرده است براي رهایی از فقر از تمام » جاي خالی سلوچ«

یه در زنان روستایی بسیار مشهود است که یک گذرد گویا این روحعلایق زنانه فرد می
کند.نقش مادري و نقش همسري و زن بودن و نقش مرد را هم تجربه میزمانهمزن 

جلوه  انسان با صفات انسانی6-5
اگرچهآید اینکه هاي دیگري که در بررسی چندین داستان کوتاه به دست میاز نقش

پناه و یی چون ستمدیده، بیهاو نقششوند و میمهرهایی روبرزنان در جامعه تا تمام بی
ها با انسان بودن زن مغایرتی از این نقشکدامچیهاما رندیپذیمحتی مادر و زن مرد 

هايمهریبروند با اینکه اي از درجه انسانیت فروتر نمیذرهکیچیههمچنان کهندارد 
شوند و خم به ابرو انسانی جدا نمیکند اما از حس ها بیداد میها با آنفقر و ناملایمی

خوانیم که با چه مشتقی دختر از می» جوراب پشمی«آورد تا اینکه در داستان نمی
آوْرد، اما وقتی اي فقیر با واکس زدن جوراب موردعلاقه خود را به دست میخانواده

ندي با ي او به خاطر بیماري توان مدرسه آمدن را ندارد و بعد از چشاد گربیند هم می
اجازه پزشک مشروط بر اینکه لباس گرم بپوشد جوراب پشمی را با گذشت تمام به هم 

دهد و این نمونه یک انسان  ماوایی با گذشت جداي از جنسیت شاگردي هدیه می
شود سکوت ،بسیار با ارزش است و یا زنی که تمام دارایی او به حراج گذاشته می

اتوانی نبوده و نیست و شاید از انسانیت و مدارا کند و گاهی باید گفت سکوت از نمی
رود . هاي زنان جامعه ایرانی به شمار میترین مشخصهباشدکه یکی از مهم
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گیرينتیجه
هاي هاي  زنان را در پیکره داستانتوان در یک نگاه نقشبا مطالعاتی که انجام شد می

گونه دید. کوتاه این

پذیري از اجتماع نقش به سزایی دارند بنابراین رچه در تأثیرگذاري و تأثیرها اگداستان
شود که معمولاًهاي کوتاه نویسندگان زن  چنین استنباط میتوان گفت در داستانمی

هاي کوتاه به خاطر خوانده شدن سریع توسط خواننده  موضوع داستان،  در داستان
گونه هاي طولانی و یا رمان همیندر داستانترین دغدغه نویسنده است اگرچه کهمهم
هاي نویسان به چندین نقش زنان در داستانتواند باشد بنابراین در این بین، داستانمی

ها اشاره نمود. توان به آناند که میخود توجه خاص داشته
هاي کوتاهی که بررسی گردید به الف: پربسامدترین و پرکاربردترین موضوع داستان

اند که ومیت زنان اشاره کرده است چرا که زیرساخت داستان را طوري ترسیم نمودهمظل
معضل بزرگ مظلومیت زنان را به نمایش بگذارند و این مظلومیت ستمدیدگی زنان، و 

رود را به ها روا میهمسر و گاه فرزندان در حق آنهایی که از جانب خانواده،ظلم
دیدگی گاه با ظلم و تهمت و در نهایت  با تنهایی تصویر کشیده است چرا که این ستم

ها وجود ندارد و خورد که هیچ پناهگاهی حتی در خانه خود هم براي آنزنان پیوند می
گردند شود و از طرف جامعه و مردان نیز مورد ظلم واقع میکاملاً بیگانه نشان داده می

شوند. بست روبرو میو در دفاع از خود با بن
هاي دیگر در دنیاي زنان مانند ادر که این نقش همواره با وجود نقشب: نقش م

شود و این نقش همیشه با زنان همراه رنگ نمیگاه کممعشوق، عاشق، کارمند و ... هیچ

مظلوم
پناهبی

تهمت دیده
ستمدیده

مادر

زن معشوق 

زن مرد 
زن انسان
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است و زن مادر با دوراندیشی و خودساختگی که دارد در حفظ کانون خانواده نقش 
رد هرچند این آرامش به بهاي تلاطم مهمی را براي ایجاد ثبات و آرامش بر عهده دا

درونی و همیشگی او تمام شود یعنی همگان از این موجود به عنوان نقش مادر، همسر 
که او با نقش مادرانه تمام نیازهاي درونی و شخصی دختر و خواهر انتظار دارند درحالی

گذارد تا نقش خود را خوب ایفا کرده باشد. خود را کنار می
دهد تمام زوایاي زنانه خود را طلبی که از خود نشان میمرد با استقلالج: زن در نقش

گیرد و براي خروج از وضع موجود دست به نوآوري و تأثیرگذاري بر زندگی نادیده می
گونه زنان نیست فقط و فقط زند یعنی خانواده و عشق و ... دغدغه اصلی ایندیگران می

ها را تحت تأثیر قرار داده ا تمام زوایاي زنانگی آنامرارمعاش بر استواري مردگونه، گوی
است. 

هاي دیگر مثل عشق ورزیدن، شود نقشگاه باعث نمیاما ناگفته نماند این نقش هیچ
گونه زنان پذیرفتن توان گفت اولویت اینمادري کردن را به فراموشی بسپارند فقط می

کنند و حضور مسائل برخورد مینقش مرد است هرچند با مهربانی و هوشمندي تمام با 
ترین مشخصه اوست. او در جامعه مهم

هاي دیگري است که همواره همراه زنان از ابتدا بوده د: نقش زن (معشوق) از چهره
هاي عاشقانه را رقم زده است این نقش جسارت دوست داشتن و دوست است و داستان

آلی را براي یفی که دارد زندگی ایدهدهد تا بتواند با روحیه لطداشته شدن را به زن می
خود و همسر و فرزندان بسازد چرا که نبود این نقش براي زن مرگ درونی او را نشان 

خواهد داد. 
و: نقش انسان: که این نقش به علت جنسیت و موقعیت اجتماعی متفاوت با مردان قرار 

د یعنی با وجود تمام شوها نگریسته میگیرند و از دیدگاه هستی شناسانه به آننمی
تواند زنی تمام و هاي دیگر یعنی زن مادر، زن مظلوم و زن معشوق و زن مرد مینقش

کمال با تمام معیارهاي انسانی باشد کما اینکه ما در بررسی این شاخص بر سکوت زن 
در مقابل ظلم اشاره نمودیم که برخاسته از این نقش بود. 
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